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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»دی‌کاپریو« در پروژه ۲۰۰میلیونی 
اسکورسیزی 

»علیرضا خمسه« سوژه مستند 
»کمدین چنین آغاز نمود« 

»سقف« با »سام درخشانی«
بعد از محرم

مارتیـــن  بی‌عنـــوان  گانگســـتری  فیلـــم 
اسکورســـیزی با محوریـــت هاوایـــی و بازی 
لئوناردو دی‌کاپریو وارد مرحله تازه‌ای شـــده 
اســـت. نیک بیلتون، قرار اســـت تا یک ماه 
دیگر نسخه بازنویسی‌ شده فیلمنامه را تحویل 
دهد؛ پروژه‌ای که دی‌کاپریو در آن کنار دواین 
جانسون )راک( و امیلی بلانت قرار می‌گیرد و 
گزارش‌ها از بودجه‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیون 
دلار خبر می‌دهد. او همچنین در فیلم دیگر 
اسکورسیزی »آنچه در شب اتفاق می‌افتد« در 
کنار جنیفر لارنس حضور یافته که مراحل فنی 

را پشت سر می‌گذارد./ دنیای تصویر

فیلم »سقف« با بازی سام درخشانی و فریبا 
نادری پس از دهه اول محرم اکران می‌شود. 
ســـعید خانی، تهیه‌کننده فیلم، با اشاره به 
دریافت پروانه نمایش گفته زمان مناســـب 
اکران، بعد از تاسوعا و عاشوراست. »سقف« 
بـــه کارگردانی ابراهیم امینـــی، روایتی طنز و 
کنایـــی از ماجراهای یک خانواده در بســـتر 
جنگ ۱۲روزه است. سام درخشانی این روزها  
با بازی در فیلم »جزیره جیمزباند« هم روی 
پرده است؛ اثری که پربیننده‌ترین فیلم حال 
حاضر سینماهاست و روند جذب مخاطبش 

رو به افزایش است./ ایسنا

مستند نیمه‌بلند »کمدین چنین آغاز نمود« 
به کارگردانی نادر طریقت که به زندگی هنری 
علیرضا خمسه می‌پردازد، پس از پایان تدوین 
وارد مرحله ساخت موسیقی توسط مجتبی 
تیموری شـــد. طریقـــت می‌گویـــد به‌دلیل 
گستردگی کارنامه خمســـه، تمرکز فیلم ۵۰ 
دقیقه‌ای بر ســـال‌های کودکی، شکل‌گیری 
شخصیت هنری و ورود او به تئاتر، تلویزیون 
و سینماست. بخشـــی از تولید همزمان با 
روزهای جنگ تحمیلی انجام شده و پس از 
خروج خمسه از ایران، اتکا به اسناد و تصاویر 

آرشیوی پررنگ‌تر شده است./ مهر

نقل قول

معاونت امور هنری مذاکراتی با انجمن‌های تخصصی هنرهای تجســـمی داشته و 
همه آنها هم‌نظر هســـتند که خانه هنرهای تجسمی شکل بگیرد. 
این شکل‌گیری می‌تواند بسیاری از کمبودها در این حوزه هنری را 
برطرف کند. نگاه به این خانه صنفی است و هدف، تقویت حوزه 
هنرهای تجسمی و کاری است که خود آنها نیز درحال پیگری‌اند، 
ما نیز در کنار فعالان این حوزه و در این مســـیر همراه خواهیم 
بود و به آنها کمک خواهیم کرد. خانه هنرهای تجســـمی 
به عنوان یـــک صنف خواهد شـــد، همانطـــور که خانه 
تئاتر، خانه موســـیقی، خانه ســـینما را داریم. اعتقاد 
دارم ظرفیت‌هایی که در هنرهای تجسمی نسبت به 
دیگر حوزه‌های هنری وجود دارد، بالاست. امیدوارم 
بتوانیم با یک نگاه منسجم صنفی در کنار هنرمندان 

تجسمی از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم.
از صحبت‌های مهدی شفیعی
 معاون امور هنری با ایرنا

احداث خانه هنرهای تجسمی در دستور کار

»حضور 
و غیاب« 

تلاشی 
برای ثبت 

یک حافظه 
جمعی است. 

یادآوری 
اینکه پشت 

هر خبر، 
زندگی‌هایی 

وجود دارد 
که نیمه‌کاره 

متوقف 
شده‌اند

 زندگی 
درویش‌رضا 

منظمی 
تنها زندگی 

یک نوازنده 
نیست؛ 

روایت 
انسانی است 

که ندای 
درونش را بر 

ملاحظات 
زمانه ترجیح 
داد. او نشان 

داد که گاه 
یک انتخاب، 

می‌تواند 
سرنوشت 

یک انسان و 
حتی بخشی 

از تاریخ 
فرهنگی یک 

سرزمین را 
تغییر دهد

بلکه برای فرزندان خاندان‌های اشرافی نیز 
انتخابی نامتعارف محسوب می‌شد. با این 
حال، گویی تقدیر برای او راه دیگری نوشته 
بود. او از همان سال‌های نوجوانی، شیفته 
آوای کمانچه شد؛‌ ســـازی که بعدها هویت 

هنری و نام او را با خود پیوند زد.
 

عشق به کمانچه در روزگار بی‌مهری 
به موسیقی

 تصور کنید در خانواده‌ای زندگی می‌کنید که 
نوازندگان محلی به‌عنوان هنرمندان وابسته 
به دربار خانوادگی فعالیت می‌کنند، اما خودِ 
فرزنـــد خانـــواده بخواهد به جای تماشـــای 
موســـیقی، آن را زندگـــی کنـــد. درویش‌رضا 
منظمی چنین راهی را برگزیـــد. او از دوران 
دبیرســـتان به‌صورت خودآموز به یادگیری 
کمانچـــه پرداخت. صدای این ســـاز برای او 
چیزی فراتر از یک علاقه ســـاده بود؛ ندایی 
درونی که آرامش را از او می‌گرفت و به سوی 

جهانی دیگر فرامی‌خواند.

 شاگردی نزد استادان بزرگ 
موسیقی ایران

 منظمی برای تکمیل دانش موسیقایی خود 
راهی تهران شد. او سال‌ها نزد استاد برجسته 
موسیقی ایران، حسین یاحقی، به فراگیری 
کمانچه و ردیف موســـیقی ایرانی پرداخت. 
در کنار آن، از محضر استادانی چون نورعلی 
برومند، علی‌اصغر بهاری، داریوش صفوت، 
هرمـــز فرهـــت و جـــواد معروفی بهـــره برد 
و رفته‌رفته بـــه یکی از چهره‌های شـــاخص 

موسیقی سنتی ایران تبدیل شد.
 

همراهی با نسلی که موسیقی ایرانی را 
دگرگون کرد

 دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، دوران 

شکوفایی فعالیت‌های هنری او بود؛ دورانی 
که نســـلی از هنرمنـــدان جوان، پرشـــور و 
دغدغه‌منـــد در تلاش بودند تا موســـیقی 
اصیل ایرانی را بـــا نگاهی تـــازه احیا کنند. 
منظمی یکی از چهره‌های فعال این جریان 
بود و در کنار هنرمندانی قرار گرفت که بعدها 
نامشان در تاریخ موسیقی ایران ماندگار شد.

 
شیدا؛ روایتی از یک همکاری ماندگار

 شـــاید یکی از مهم‌ترین فصل‌های زندگی 
هنری او، همـــکاری با محمدرضـــا لطفی و 
همراهی با گروه شیدا باشد؛ گروهی که به 
یکی از اثرگذارترین جریان‌های موســـیقی 
ایرانی تبدیل شد. ثمره این همکاری، خلق 
آثاری مانـــدگار، اجرای برنامه‌هـــای متعدد 
در رادیو و تلویزیون، حضور در جشـــن هنر 
شـــیراز و جشـــن طوس و تربیت نســـلی از 
نوازندگان و هنرمندان بود که بعدها هر یک 
به چهره‌هایی برجســـته در موسیقی ایران 

بدل شدند.
 

از صحنه اجرا تا کلاس درس
 اما درویش‌رضـــا منظمی تنها یـــک نوازنده 
نبود. او بخـــش مهمی از زندگی خـــود را به 
آموزش اختصـــاص داد و کوشـــید آنچه را از 
اســـتادانش آموخته بود، به نسل‌های بعد 
منتقل کند. این نقش آموزشی، جایگاه او 
را فراتر از یک هنرمند اجراکننده قرار داد و 
او را به یکی از حلقه‌های مهم انتقال دانش 

موسیقی ایرانی بدل ساخت.
 

استادی که دانش و تجربه را 
به نسل‌های بعد سپرد

 در ســـال ۱۳۶۹ بـــه دعـــوت دانشـــکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس 
پرداخـــت. او ســـال‌ها ردیف‌هـــای میرزا 

عبدالله و شـــیوه نوازندگـــی کمانچه را به 
شـــاگردان خود آموزش داد. بســـیاری از 
هنرمندان نســـل‌های بعد، مســـتقیم یا 
غیرمســـتقیم از دانش، تجربـــه و منش 
همچنیـــن  منظمـــی  بردنـــد.  بهـــره  او 
مســـئولیت‌های فرهنگی و دانشـــگاهی 
متعددی برعهده داشـــت و در گسترش 
آموزش آکادمیک موسیقی ایرانی سهمی 

مهم ایفا کرد.

وفاداری به رویایی که 
از نوجوانی آغاز شد

 آنچه نام درویش‌رضا منظمـــی را فراتر از 
عنوان‌ها و مسئولیت‌ها ماندگار می‌کند، 
تنها مهارت او در نوازندگی نیســـت بلکه 
جسارتی است که در جوانی از خود نشان 
داد. او در زمانی که انتخاب موسیقی برای 
بسیاری از جوانان دشوار بود، از دل یک 
خانواده ســـنتی و صاحب‌نفوذ برخاست 

و راهـــی را برگزید که کمتر کســـی جرأت 
پیمودنش را داشـــت. او تا پایان عمر، به 
همان رویایی وفادار ماند که در نوجوانی 
با صدای کمانچه در دلش جوانه زده بود.

 
میراث مردی که عشق را 

بر آسودگی ترجیح داد
 زندگی درویش‌رضا منظمـــی تنها زندگی 
یـــک نوازنـــده نیســـت؛ روایت انســـانی 
اســـت که ندای درونش را بـــر ملاحظات 
زمانـــه ترجیـــح داد. او نشـــان داد که گاه 
یـــک انتخـــاب، می‌تواند سرنوشـــت یک 
انسان و حتی بخشـــی از تاریخ فرهنگی 
یک ســـرزمین را تغییر دهد. امـــروز از او 
تنها چنـــد اجرا و چنـــد اثر باقـــی نمانده 
اســـت بلکـــه میراثـــی از عشـــق، تعهد، 
دانـــش و اصالـــت بـــه یـــادگار مانـــده 
 کـــه در حافظـــه موســـیقی ایـــران زنـــده 

خواهد ماند.
 

وداع با یکی از آخرین راویان 
نسل طلایی موسیقی ایران

 دیـــروز اســـتاد درویش‌رضـــا منظمی در 
۸۷ ســـالگی چشـــم از جهان فروبســـته 
اســـت، جامعه موســـیقی ایـــران یکی از 
چهره‌های ارزشمند خود را از دست داده 
است؛ هنرمندی که از الشتر برخاست، با 
بزرگان موســـیقی ایران هم‌نفس شد، در 
شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین جریان‌های 
موسیقی معاصر نقش داشت و تا واپسین 
ســـال‌های عمر، وفادارانه در کنار عشق 

اولین خود ایستاد.
نام او در تاریخ موســـیقی ایـــران نه فقط 
به‌عنـــوان نوازنده‌ای چیره‌دســـت، بلکه 
به‌عنوان نماد وفاداری به هنر و ایمان به 

رؤیاها باقی خواهد ماند.

یادبودی برای ۱۲۰ کودک جان باخته مدرسه شجره طیبه میناب  که در خانه هنرمندان برگزار شد

وقتی »حاضر« یعنی نیستی

سه ماه پس از جان باختن ۱۲۰ دانش‌آموز 
مینابی در فاجعه‌ای که به کشـــته شـــدن 
۱۵۶ نفر، از جملـــه ۲۶ معلم زن انجامید، 
مراســـم‌های مختلفـــی بـــرای زنـــده نگه 
داشـــتن یاد و خاطره این کـــودکان برگزار 
شده است. تازه‌ترینِ این برنامه‌ها »حضور 
غیـــاب« نـــام دارد؛ رویدادی هنـــری که با 
همکاری خانه تئاتر، خانه ســـینما و خانه 
موسیقی شـــکل گرفت و از چهارم خرداد 
به مدت یـــک هفته در محوطـــه باز خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد  و شب گذشته 

به پایان رسید.
در ایـــن برنامه پرویز پرســـتویی به صورت 
ثابت و  مرضیه برومند و شـــیدا خلیق به 
صورت یک‌شب‌درمیان حضور داشتند تا 
به این صورت هر شـــب یاد کودکان شهید 

مدرســـه شـــجره طیبه میناب را زنده نگه 
دارد.  در شـــب‌های برگزاری این مراسم، 
هنرمنـــدان بخش‌های نمایشـــی و روایی 
برنامه را اجرا کرده و گروه آوای ســـاحل با 
دمام‌نوازی، مکمل حال‌وهوای آیینی این 

سوگواره بودند.
در ادامه تلاش کردیم بـــه توصیف یکی از 

شب‌های برگزاری این برنامه بپردازیم.
هنوز چند دقیقه‌ای به آغـــاز برنامه مانده 
اســـت. صندلی‌هـــای محوطـــه بـــاز خانه 
هنرمندان آرام‌آرام پر می‌شوند. بعضی‌ها 
از روی کنجکاوی آمده‌اند، بعضی به دعوت 
دوستان هنرمندشـــان و البته بسیاری از 
حضار با اندوهی که از زمان وقوع جنایت 
در دل داشتند پا به این مراسم گذاشتند.

 روی مانیتورهای دو سوی محوطه، تصویر 
مدرســـه‌ای در مینـــاب پخش می‌شـــود؛ 
کلاس‌هـــای خالی، راهروهـــای بی‌صدا و 
نیمکت‌هایی که دیگر صاحبانشان به آنها 
بازنمی‌گردند. نام مراسم »حضور غیاب« 
است؛ عنوانی که از همان ابتدا ایده اصلی 
برنامه را لو می‌دهد. قرار نیست مخاطب 

فقط تماشـــاگر یک اجـــرای نمایشـــی یا 
موسیقایی باشد. قرار است در یک آیین 
یادآوری شرکت کند؛ آیینی برای کودکانی 
که نامشان در دفتر حضور و غیاب مدرسه 
مانـــده اما خودشـــان دیگر نیســـتند. در 
 شب دوم مراســـم، همه چیز با موسیقی

 آغاز می‌شـــود.  چهـــار نوازنـــده بی‌آنکه 
بخواهنـــد احساســـات را بـــه تماشـــاگر 
دیکته کننـــد، فضـــا را بـــرای ورود به یک 
ســـوگ جمعی آماده می‌کنند. موســـیقی 
در اینجا نه نقـــش تزئینـــی دارد و نه قرار 
اســـت به تنهایی بار عاطفـــی برنامه را به 
دوش بکشـــد؛ بیشـــتر شـــبیه پلی است 
میـــان زندگـــی روزمـــره بیـــرون از خانـــه 
هنرمنـــدان و جهانی کـــه قرار اســـت در 
طول یـــک ســـاعت پیـــش روی مخاطب 
گشوده شود. سپس نوبت به شیدا خلیق 
می‌رسد. او در نقش مادری ظاهر می‌شود 
که دختـــرش را در یکـــی از معمولی‌ترین 
صبح‌های زندگی بدرقه کرده و هیچ‌وقت 
فرصـــت اســـتقبال دوبـــاره از او را پیـــدا 
نکرده اســـت. متن اجرا تلاش نمی‌کند، 

گروه فرهنگی

گزارش

 از طریـــق حادثه‌پـــردازی یـــا غافلگیـــری 
تأثیر بگذارد. 

اتفاقاً نقطه قـــوت آن در همین ســـادگی 
اســـت؛ در یادآوری جزئیـــات کوچکی که 
هر پدر و مادری می‌شناســـد؛ بســـتن بند 
کفش، مرتب کـــردن موها، ســـفارش به 
زود برگشـــتن، و خداحافظـــی‌ای که قرار 
بـــوده مثل همـــه خداحافظی‌هـــای دیگر 
باشـــد. تماشـــاگران در این بخش بیشتر 
شـــنونده‌اند تا واکنشـــگر. ســـکوتی که بر 
محوطه حاکم می‌شـــود از جنس احترام 
اســـت، نه هیجان. کســـی بـــرای نمایش 
احساســـاتش عجلـــه ندارد. شـــاید چون 
موضـــوع آن‌قـــدر ســـنگین هســـت کـــه 
نیازی به تأکید اضافی نداشـــته باشد. در 
فاصله میـــان دو بخـــش برنامـــه، تصاویر 
دانش‌آموزان مدرســـه شـــجره طیبه روی 
مانیتورها ظاهر می‌شـــود. چهره‌هایی که 
شـــباهت عجیبی بـــه همه کـــودکان این 
سرزمین دارند؛ با لبخندهای مدرسه‌ای، 
و  فـــرم  لبـــاس  پرســـنلی،  عکس‌هـــای 
نگاه‌هایی کـــه هنـــوز آینـــده‌ای طولانی را 
تصور می‌کننـــد. اما قلب مراســـم جایی 
دیگر می‌تپد. پرویز پرســـتویی روی صحنه 
می‌آیـــد و از حاضـــران می‌خواهـــد هنگام 
خوانده شـــدن نـــام هـــر کودک، پاســـخ 
« اینجاســـت کـــه عنوان  دهند: »حاضـــر
 برنامه معنا پیدا می‌کنـــد. نام‌ها یکی‌یکی 
خوانده می‌شوند. سن‌ها تکرار می‌شوند؛ 

هفت ســـال، هشت ســـال، نه ســـال، ده 
ســـال. هربار صدایـــی از میـــان جمعیت 
بلنـــد می‌شـــود: »حاضـــر.« در مدرســـه، 
»حاضـــر« نشـــانه بـــودن اســـت. امـــا در 
 ایـــن مراســـم، کلمـــه معنـــای متناقضـــی 
پیدا می‌کند.  همه می‌دانند کســـی پشت 
این نام‌ها ننشسته. با این حال جمعیت 
«. انـــگار  اصـــرار دارد، بگویـــد: »حاضـــر
می‌خواهـــد در برابر فراموشـــی مقاومت 

کنـــد. انـــگار می‌خواهـــد بگویـــد غیبت 
 فیزیکی الزامـــاً به معنای حذف شـــدن از 

حافظه نیست. 
ایـــن بخـــش از برنامـــه از تمـــام اجراهای 
نمایشـــی و موســـیقایی تأثیرگذارتر اســـت 
چون دیگر هنر واسطه نیست؛ خودِ آدم‌ها 
وارد ماجرا می‌شـــوند. مخاطـــب از جایگاه 
تماشـــاگر بیـــرون می‌آیـــد و ناخواســـته در 
مراسم مشارکت می‌کند. نام‌ها فقط شنیده 

نمی‌شوند؛ جمعیت مسئولیت پاسخ دادن 
به آنها را برعهده می‌گیرد. شاید مهم‌ترین 
دســـتاورد »حضور غیـــاب« همین باشـــد؛ 
تبدیل کردن آمـــار به انســـان. در روزگار ما 
اعداد خیلی زود جای چهره‌ها را می‌گیرند. 
۱۵۶ جان باخته، ازجمله ۲۶ معلمِ زن، ۱۲۰ 

دانش‌آموز مینابی )۷۳ پسر و ۴۷ دختر(.
اما هنر زمانی موفق اســـت کـــه بتواند این 
اعداد را دوبـــاره به نـــام، تصویـــر و خاطره 
تبدیل کند. »حضـــور غیـــاب« در بهترین 
لحظاتـــش چنیـــن کاری می‌کنـــد. پایـــان 
مراســـم با دمام‌زنی گـــروه آوای ســـاحل و 
شـــروه‌خوانی همراه اســـت. صدای دمام 
در فضـــای باز خانـــه هنرمنـــدان می‌پیچد 
و جمعیـــت مســـیر حرکـــت نوازنـــدگان را 
دنبال می‌کند. اینجا دیگـــر مرز میان اجرا 
و آییـــن از بین می‌رود. مراســـم نـــه با یک 
پایان نمایشی، که با حسی از ادامه یافتن 
ســـوگ به پایان می‌رســـد؛ ســـوگی که قرار 
نیست با خاموش شـــدن نور صحنه تمام 
شـــود.  این برنامه بیش از آنکه یک برنامه 
هنری باشد، تلاشی برای ثبت یک حافظه 
جمعی است. یادآوری اینکه پشت هر خبر، 
زندگی‌هایی وجود دارد که نیمه‌کاره متوقف 
شـــده‌اند. کودکانی که روزی در کلاس‌های 
درس حاضر بودند و امروزشـــان در جایی 
دیگـــر خوانده می‌شـــود؛ در مراســـمی که 
غیبت‌شـــان  ندهـــد  اجـــازه   می‌کوشـــد 

عادی شود.

 با بررسی فهرســـت اجراهای خردادماه، نشانه‌های 
تازه‌ای از بازگشـــت تدریجی فعالیت‌های موســـیقی 
زنده در کشور دیده می‌شـــود؛ روندی که همزمان با 
تحرک دوباره برخی دیگر از حوزه‌های هنری، از جمله 
هنرهای تجســـمی و گســـترش فعالیت گالری‌ها، از 
احیـــای آرام فضای فرهنگی و هنری کشـــور حکایت 

دارد.

بر اســـاس برنامه اعلام‌شـــده، از ۸ تا ۲۲ خردادماه 
چندین اجرای موسیقی در تهران و برخی استان‌ها 
در حال برگزاری اســـت. این برنامه‌ها با اجرای گروه 
»بمرانی« در مجموعه اریکه ایرانیان تهران و کنسرت 
»مجید خراط‌ها« در شـــهرکرد آغاز شـــد و در ادامه 
»کیان پورتـــراب« )10، 9 و 11 خرداد مـــاه(، همچنین 
اجراهـــای »امیـــد حســـینی« )۲۰ خـــرداد در اریکـــه 
ایرانیان(، »ســـعید خوانســـاری«)۲۱ خرداد در اریکه 
ایرانیان( و رســـیتال پیانوی »فریـــدون ناصحی«)۲۲ 
خـــرداد در تالار وحدت( بـــا اجرای آثار آهنگســـازان 
بزرگ موســـیقی دنیا، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌ 
شـــده در این بازه زمانی هســـتند. »ارکســـتر میترا« 
هم اجـــرای خرداد مـــاه خـــود را تمدید کـــرده و قرار 
است 12 خرداد با اجرای آثار جاودان موسیقی ایران 

با رهبـــری محمدرضـــا صفـــوی و خوانندگـــی هادی 
فیض‌آبادی در تالار وحدت روی صحنه برود. لازم به 
ذکر است فیلم‌-کنسرت »بازی تاج و تخت« با اجرای 
موســـیقی متن قســـمت‌های مختلف این مجموعه 
محبوب جهانی، ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار می‌شود. این 
فیلم-کنســـرت با رهبری ارکستر ســـینا خیرآبادی و 
 تهیه‌کنندگی وحید خالقی و توسط  یکی از پلتفرم‌ها

برگزار می‌شود.

قیمت بلیـــت کنســـرت‌هایی که در تـــالار وحدت و 
اریکه ایرانیان برگزار می‌شـــود تا حدود یک میلیون 
و750 هزار تومان برآورد شده است اما اجرای فیلم‌-

کنســـرت »بازی تاج و تخـــت« تا حـــدود 3 میلیون 
تومان اســـت. این درحالی اســـت که پیش‌تر بابک 
رضایی مدیـــر کل دفتـــر موســـیقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در گفت‌و‌گویی با یکی از خبرگزاری‌ها 
درباره چالش تهیه‌کنندگان و کنســـرت‌گذاران برای 

پرداخت اجاره بهای ســـنگین ســـالن‌های برگزاری 
اجراهای زنـــده در پایتخت اظهار کرد: »این مســـأله 
یکی از مهم‌ترین نکاتی اســـت که بنـــده و همکارانم 
در دفتر موسیقی به‌شدت پیگیر آن هستیم و در این 
رابطه هم مذاکراتی با مدیران ســـالن‌ها انجام داده 
و می‌دهیم که حداقل تا پایان شـــهریور سال‌ جاری 
قیمت اجاره‌بها همانند قیمت‌های ســـال گذشـــته 
محاسبه شود. مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده 
و قطعاً در روزهای آتی نیز پیگیر موضوع هستیم. حتی 
در زمینه قیمت‌گذاری سقف و کف قیمت بلیت هم 
بنا داریـــم در صورت همـــکاری ســـالن‌های برگزاری 
کنسرت و تهیه‌کنندگان فعلاً قیمت‌های سال گذشته 
در ســـامانه‌های فروش بلیت درج شود.« حال باید 
دید در روزهای آینده دفتر موسیقی چه تمهیداتی در 

این باره خواهد داشت.
با این تفاســـیر اگرچه تعـــداد اجراهای اعلام‌شـــده 
هنوز با دوره‌هـــای پررونق موســـیقی کشـــور فاصله 
دارد، اما بازگشـــت تدریجـــی هنرمنـــدان به صحنه 
و برنامه‌ریـــزی دوباره بـــرای برگزاری کنســـرت‌ها را 
می‌تـــوان نشـــانه‌ای مثبـــت بـــرای فضـــای فرهنگی 

کشـــور ارزیابـــی کـــرد.  در ماه‌هـــای اخیـــر، عـــاوه 
بـــر افزایـــش نســـبی اجراهـــای موســـیقی، فعالیت 
گالری‌ها و رویدادهای هنرهای تجســـمی نیز روندی 
رو به رشـــد داشـــته که از تلاش جامعه هنـــری برای 
 بازگرداندن جریان عادی تولیـــد و عرضه آثار هنری 
حکایت می‌کند. بسیاری از فعالان فرهنگی معتقدند 
شـــرایط پس از جنگ تحمیلـــی و عبـــور تدریجی از 
فضـــای پرتنش ماه‌هـــای گذشـــته، زمینه را بـــرای از 
ســـرگیری فعالیت‌های هنری فراهم کرده است. در 
چنین شرایطی، افزایش تعداد اجراهای روی صحنه 
و رونق نسبی رویدادهای هنری را می‌توان بازتابی از 
امیدواری دوباره هنرمندان و فعالان فرهنگی به آینده 
و نیز اعتماد بیشتر آنان به رویکردهای مدیریت جدید 

هنری در بدنه دولت دانست.
هرچند هنوز برای قضاوت دربـــاره پایداری این روند 
زود است، اما اســـتمرار برگزاری کنســـرت‌ها، فعال 
شدن دوباره ســـالن‌ها و حضور مســـتمر مخاطبان 
در رویدادهای هنری می‌تواند زمینه‌ســـاز بازگشـــت 
تدریجی بـــازار فرهنگ و هنر به شـــرایط باثبات‌تر در 

ماه‌های آینده باشد.

گزارش »ایران« از روند اجراهای موسیقی در سومین ماه بهار 

موسیقی زنده در مسیر بازگشت

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

گزارش

از  یکـــی  دل  از  منظمـــی  درویش‌رضـــا 
خاندان‌هـــای بانفوذ لرســـتان برخاســـت، 
اما به جـــای تکیـــه بـــر اعتبـــار خانوادگی، 
مسیر دشـــوار موســـیقی را برگزید و به یکی 
از چهره‌هـــای ماندگار کمانچه‌نـــوازی ایران 
بدل شـــد. در روزگاری که موسیقی هنوز در 
بسیاری از خانه‌های ایرانی جایگاهی نداشت 

و در خاندان‌های اشرافی حتی کمتر از آن، 
جوانی از تبار یکی از نامدارترین خاندان‌های 
لرستان، دل به‌ ســـازی ســـپرد که قرار بود 
سرنوشتش را رقم بزند. درویش‌رضا منظمی 
می‌توانست وارث قدرت و اعتبار خانوادگی 
باشـــد، اما راه دیگری را برگزیـــد؛ راهی که 
از کمانچه آغاز شـــد، به گروه شیدا رسید و 
نام او را در شـــمار ماندگارتریـــن چهره‌های 
موسیقی ایران نشاند. این یادداشت، ادای 
دینی اســـت به زندگی مردی که عشق را بر 
آســـودگی، هنر را بر عادت و نـــدای درون را 
بر انتظار زمانـــه ترجیح داد. دیروز اســـتاد 
درویش‌رضا منظمی، نوازنده نامدار کمانچه 
و از چهره‌های اثرگذار موسیقی سنتی ایران، 

در ۸۷ سالگی چشم از جهان فروبست. اما 
شاید برای شناخت بهتر او، باید به سال‌ها 
پیش بازگشـــت؛ بـــه زمانی کـــه نوجوانی از 
شهرستان الشـــتر تصمیم گرفت برخلاف 
انتظار زمانه و خانواده، زندگی خود را وقف 

موسیقی کند.

 از خاندان خوانین تا دنیای نغمه‌ها
 اســـتاد منظمی‌ زاده شهرســـتان الشـــتر در 
استان لرستان بود. او در خانواده‌ای نامدار 
و صاحب‌نفوذ رشـــد یافت؛ خانواده‌ای که از 
بزرگان و خوانین منطقه به شمار می‌رفتند. 
در آن روزگار، موســـیقی نه‌تنها در بسیاری از 
خانواده‌های سنتی جایگاه چندانی نداشت، 

راز کمتر شنیده‌شده زندگی 
استاد درویش‌رضا منظمی

نامی از تبار 
خوانین؛ دلی

در گرو کمانچه

نامی از تبار 
خوانین؛ دلی

در گرو کمانچه

نامی از تبار 
خوانین؛ دلی

در گرو کمانچه

نامی از تبار 
خوانین؛ دلی

در گرو کمانچه

نامی از تبار 
خوانین؛ دلی

در گرو کمانچه

علیرضا سپهوند
روزنامه‌نگار موسیقی و آهنگساز

یادبود

درویش‌رضا منظمی
در کنار استاد شجریان در دوران جوانی


